
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
 رینَاهِسَيِّدنَِا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتهِِ الطَّيِّبِينَ الطّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ عَلى

رحمۀ خمينی ولایت فقيه حضللللرا اما   هایی که طی آنها نظریۀاز اصللللل دهمين اصللللل
. زدپردامی فقيه "مطلقۀ"به ولایت  آنکه اما  در  اصلللی اسللتکنيم می الله عليه را تبيين

عليهم السلا  و هم ن رسول اکر  و ائمه هدی اما  رحمۀ الله عليه این واژة را هم در شأ
بعد از رسللللول الله و ائمه هم فقيه عادل  فرمایدبرد. مین فقهای عادل به کار میدر شللللأ
توضلللللي  کنيم می تلاشدر این اصلللللل طلقه اسلللللت. دارای ولایت معلهيم السللللللا  هدی 

 . به چه معنا استاما  از نظر  دهيم که این ولایت مطلقۀ

ایم؛ اصللل اول این ه بين ولایت ل این ولایت مطلقه را تبيين کردهسلله اصلل به وسلليلۀما 
؛ بنا بر آنچه در برخی از فرمایشللللاا حضللللرا اما  آمده فرق اسللللت کلی یا کليه و ح ومت

را عليه السلللا   اميرالمؤمنين صلللی الله عليه و آله و سلللم روز غدیر رسللول اکر اسللت در 
و آن مقاماا معنوی  عليه السلا  اميرالمؤمنين رای ح ومت نصب کرد اما ولایت کليۀب

برای آن حضللللللرا وابت بوده عليه السلللللللا  بل ه قبل از خلقت آد   از غدیر پيشایشللللللان 
آنچه  ای که قابل عزل و نصللب باشللد نيسللت واریهبعتولایت کليه از امور ا اسللت. همچنين

صلی  در آن عزل و نصب راه دارد ح ومت و فرمانروایی سياسی است و لذا رسول اکر 
 و برای ادارةرا برای ح ومت  عليه السلا  اميرالمؤمنيندر روز غدیر  الله عليه و آله و سلم

و ک مقا  معنوی اسلللللت سلللللياسلللللی اامعه بعد از خود نصلللللب فرمود. اما ولایت کليه ی
بُِ مْ یُنَفِّسُ » کنيد؛می هایی از آن را در زیارا اامعه مشاهدههمان چيزی است که بخش

كُ الَْ رْبَ وَ بُِ مْ یُبَاعِدُ نَائِبَااِ الزَّمَانِ الَْ لِبِ وَ بُِ مْ فَتََ  اللَّهُ وَ بُِ مْ  یَخْتِمُ وَ الْهَمَّ وَ بُِ مْ یَْ شللللللِ
الْغَيْثَ وَ بُِ مْ یُنْزِلُ الرَّحْمَۀَ وَ بُِ مْ یُمْسِکُ الْأَرْضَ أَنْ تَسِيخَ بِأَهْلِهَا وَ بُِ مْ یُثْبِتُ اللَّهُ  بُِ مْ یُنَزِّلُ

يهَا اهل بيت یتی کلی اسللللللت. در حقيقت این موارد مقاماا آن ولا .«اِبَالَهَا عَلَى مَرَاسللللللِ
ولایت کليه است  نی از آوار اینهستند و ولایت ت وی الهی فيضواسطۀ  سلا  الله عليهم

در آن به یک ش لی  که چيزی به غير از آن مقا  سياسيت است. گرچه آن مقا  سياسيت
شلود اما آن چه قابل عزل و نصلب اسلت این مقا  سلياسلت و ح ومت می داخلولاا 

ما  ائمۀآن چيزی که برای »است نه آن مقا  ولایت کلی. عبارا اما  رحمۀ الله این است: 



ها بوده است یک مقامی است که مقا  ولایت کلی است قبل از غدیر و قبل از همۀ چيز
 ومت اسللت و اعل ح قضلليۀ غدیر قضلليۀ»دهند: می بعد ادامه« اسللت. امامتکه آن 

ولایتی که در حدیث  بل نصللب نيسللت.لا مقاماا معنوی قااین اسللت که نصللب اسللت و 
در  این متن« به معنای مقا  معنوی.اسلللللت به معنای ح ومت اسلللللت و نه  آمده غدیر

 آمده است.  113و  112صفحه  20صحيفه اما  الد 

ما معتقد هسللللللتيم که در  البته ما در اینجا یک تعليقه ای بر فرمایش ایشلللللللان داریم؛ اولًا
برای  عليه السلللا  اميرالمؤمنينهمين نصللب  زیرا ی نبوده اسللتنصللب غدیر اصلللًا قضلليۀ

عليه السلا   اميرالمؤمنينولایت کليه است که از آغاز برای ح ومت هم ازء همان مقا  
مور به تبليغ طوری که مأهمان صلللللی الله عليه و آله و سلللللم رسللللول اکر  ،بوده اسللللت

و عليه السللللللا   اميرالمؤمنينبه تبليغ ولایت  از همان موقعرسلللللالت خود بوده اسلللللت 
مور و همان روزی که مأ از آغاز؛ ایشللللان بوده اسللللتمأمور ح ومت و ولایت ایشللللان هم 

هم را  عليه السلا  اميرالمؤمنينشده است که رسالت خود را علنی کند همراه او ولایت 
 یُوَازِرُنِی أَیُُّ مْ»در همان حدیث یو  الدار که حضلللرا فرمود:  علنی کرده اسلللت. برای مثال

يِّی وَ خَلِيفَتِی فِی أَهْلِی وَ یُنْجزُِ عِدَتِی  ی دَیْنِیوَ یَُ ونُ وَصللِ کسللی بلند نشللد و تنها « وَ یَقْضللِ
بلند عليه السلللا   اميرالمؤمنينبلند شللد، بعد وقتی حضللرا  عليه السلللا  علیحضللرا 

. را معرفی کرد ایشللان در همان السلله صلللی الله عليه و آله و سلللمشللد حضللرا رسللول 
نْذِرْ عَشلللللليرَتَکَ وَ أَ»یعنی در همان یو  الدار و بل ه در آغاز علنی شللللللدن بعثت با نزول آیۀ 

صلللی الله  هم هر کجا رسللول اکر از یو  الدار این کار را شللروک کرده اسللت. بعد  «الْأَقْرَبين
را عليه السللللا   اميرالمؤمنين امامت کرد در آن مسللل لۀ فرصلللتی پيدا عليه و آله و سللللم

 کرده است. تثبيت يد وتأی

ز ح ومت و رهبری سياسی اولایت هم به معنای ح ومت است و ما معتقد هستيم که 
و چيزی ادای از ولایت نيسلللللللت. آنچه در روز غدیر اتفاق  فروک آن ولایت و از آوار آن بوده

لا  عمومی افتاده اسللت دو چيز اسللت؛ ی ی عمومی شللدن این اعلا  اسللت، یعنی این اع
بيعت گرفتن بر سر  دیگری و -ها خصوصی بوده استقبل از آن همۀ اعلا - شده است

الْيَوَْ  »لذا فرمود:  سلللللت که روز غدیر اتفاق افتاده اسلللللت؛این کاری ا مامت اسلللللت.این ا



چرا دین در این روز « وَ رَضيتُ لَُ مُ الْإِسْلاَ  دینا أَکْمَلْتُ لَُ مْ دینَُ مْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيُْ مْ نِعْمَتی
دليل این ه با  به اند؛ه مسللللمانان در این روز بيعت کردهکامل شلللده اسلللتل به دليل این 

يه السلللللللا   اميرالمؤمنينولایت  پذیرشعل لذا امروز و اعلا   بيعت کرده و اعلا   کردید 
 .ه شودای است که در این باره باید تذکر داداین ن ته«. رَضيتُ لَُ مُ الْإِسْلاَ  دیناً»

يان شلللللللد که این اصلللللللل اول که قابل عزل و نصلللللللب نيسلللللللت و  در آن ب ولایت کليه 
اتفاق افتاده  این ولایت را از اول داشته است و آنچه روز غدیر عليه السلا  اميرالمؤمنين
 برای رهبری سياسی و ح ومت است. ایشاناست نصب 

صلللی الله عليه و آله و سلللم در زمان رسللول اکر   عليه السلللا  اميرالمؤمنينلذا امامت 
حضلللور يه و آله و سللللم بوده اسلللت و هرکجا که حضلللرا رسلللول اکر  صللللی الله علهم 

لذا آیه  یعنی امامت طولی بوده اسللللت. نداشللللت، اطاعت از ایشللللان وااب بوده اسللللت؛
ولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنُْ مْ فَإنِْ »فرماید: می یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسللللللُ

یْ تَنازَعْتُمْ فی ولِ  ِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْ ِ الِْخرِِ ِلِکَ خَيْر  ءٍ فَرُدُّوهُ  لَِى اللَّهِشللَ  وَ الرَّسللُ
اطاعت از اولی امر هم که در  بالفعل است؛ یعنی "اطيعوا"در اینجا این  .«وَ أَحْسَنُ تَأْویلًا

عليه السلا  است، در زمان رسول اکر   اميرالمؤمنينواود  ،این آیه به عنوان مصداق
اسللللللت، نه این ه این واوب برای بعد از بوده  واابصلللللللی الله عليه و آله و سلللللللم هم 

وَ  ِِا ااءَهُمْ أَمْر  مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَِاعُوا » فرماید:می . در آیۀ بعدباشللدایشللان بوده 
ولِ وَ  ِ تَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لا  لىبهِِ وَ لَوْ رَدُّوهُ  لَِى الرَّسللُ أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَسللْ

شود که یک اولی پس معلو  می« فَضْلُ اللَّهِ عَلَيُْ مْ وَ رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ  ِلاَّ قَليلًا
مِنِّی بِمَنْزلَِۀِ  أَنْتَ»: تهایت در روایت منزلت هم آمده اسلللللبوده اسلللللت. در ن در آنجا امری

حضرا رسول اکر  صلی الله عليه و آله و سلم « مِنْ مُوسَى  لَِّا أَنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی. هَارُونَ
من در مدینه نباشللللللم تو باید بر مرد  فرمانروایی کنی. در  فرمود که هر وقت به ایشللللللان

عليلله و آللله و سلللللللم نبود  همللان زمللان هر وقللت و هر اللا کلله رسللللللول اکر  صلللللللی الله
کرده اسلللللت. یعنی هراا غيبت م انی رسلللللول فرمانروایی میعليه السللللللا   اميرالمؤمنين

کرده اکر  صلللللی الله عليه و آله و سلللللم حاصللللل بوده اسللللت، آنچه اای ایشللللان را پر می
به هم عليهم السللللا  عليه السللللا  بوده اسلللت. سلللایر ائمه  اميرالمؤمنين اسلللت واود



آیند وابت اسللت ایشللان امامت از اولی که به دنيا می اند و برای همۀبودههمين صللورا 
و بالفعل ناطق اسللت  مادامی که اما  قبلی واود داشللتهمنتها امامت طولی اسللت و 

اما  دیگر صللللامت اسللللت. مانند امامت اما  حسللللن و اما  حسللللين عليهما السلللللا ؛ تا 
حال امر و نهی اسلللت اما  بعدی  و درن عليه السللللا  ناطق و بالفعل امامت اما  حسللل

صامت و مطيع خواهد بود. اگر اما  قبل به هر دليل نتوانست امر و نهی کند، آن اما  
 کند. صامت ناطق شده و شروک به امر و نهی می

یت مطلقه، ولایت در ح ومت و سللياسللت اسللت و نه آن ولایت اصللل دو ؛ منظور از ولا
وابت اسلللت. مراد از ولایت مطلقه یعنی ح ومت   عليهم السللللاالهيه که برای ائمه  کليۀ

منظور از ولایت مطلقه آن  مرد  و اختياراا ح ومتی و اختياراا ادارةو سللياسللت، یعنی 
 ایم ان امامت معنوی و آن ولایت کليه نيسللللللت. حال مطلقه یعنی چهل ولایت مطلقه

 تقييد اسللللت؛ یک تقييد؛در برابر دو  -فهميممی بنا بر آنچه ما-فرماید می که حضللللرا اما 
در چارچوب همان ولایت مطلقه یعنی ولایتی که  به اح ا  اوليۀ فرعيۀ الهی اسلللت:تقييد 

فرموده اسلللللللت که  الهيه اسلللللللت. یعنی اگر در همين فقه متعارف مثلًا اح ا  فرعيه وابتۀ
مضلللللاربه اایز اسلللللت و یا احل الله البيع فرموده اسلللللت، حر  الله الربا فرموده اسلللللت یا 

وب حج و زکاا آمده اسلللللت، ولایت فقيه اگر به این معنا باشلللللد یعنی فقيه فق  این وا
پس در  ا کند و دیگر هيچ کار دیگری بر عهدة او نيسلللللللت.کار را دارد که این اح ا  را اار

درسلت اسلت که خير چنين نيسلت؛  فرمایدمی اما اما ولایت اسلت.  ،چارچوب این اح ا 
مور به یک کار مور به این اح ا  اسلللللللت اما مأکم مأحا ولی فقيه وفقيه اما  نيسلللللللت و 
 را بایداامعه در آن اسللت  کار این اسللت که آنچه مصلللحت شللرعيۀ دیگری هم اسللت و آن

ین مصللللللال  عمومی اامعه اسللللللت. ا و مسلللللل ول ادارة داربر عهده بگيرد. او مصلللللللحت
يين شللده شللرک اسلللا  در این مجموعه اح ا  فرعی تب مصللال  عمومی اامعه به وسلليلۀ

رعی هم تبيين نشلللده اسلللت و این موارد همان مصلللال  اسلللت. یک سلللری از مسلللائل شللل
يين برا ت ال فقيه این مصباید خود فقيه گذاشته شده است که خود  است که به عهدة

فع الزا  رکرد که از یک ح م الزامی اوباتی و اارا کند. حال اگر در یک اایی مصلللحت اقتضللا 
اسلللللللت و  کند که امسلللللللال حج حرا می بيان مثلًا یعنی تبدیل کند؛ ه الزا  نفيیکند و یا ب



همين انسللللللانی که حج بر او  ]بر همه اطاعت آن وااب اسللللللت . کسللللللی نباید به حج برود
مسللتطيع اسللت و واوب اسللتطاعت هم بر او فعلی اسللت، همين انسللان که حج او به 
دليل اسللللللتطاعت فعل واابی در حق او اسلللللللت، اگر ولی امر و فقيه گفت که حج بر او 

  شود.می فقه حرا  حرا  است، همين امر وااب به وسيلۀامسال 

تی است. البته ما د هستيم این هم از اختياراا ح وممعتق ایم واین مثال را زده ما گاهی
عليه  اميرالمؤمنينکنيم اما در زندگی حضلللللرا می آن به فقيه احتياط در بيان و توسلللللعۀ

برای ایشللللان دو بار رد –آمده اسللللت که وقتی اریان رد شللللمس وانی اتفاق افتاد السلللللا  
و یک  و آله و سلمصلی الله عليه  شمس شده است؛ ی ی در زمان حضرا رسول اکر 

خود ایشلللان این اتفاق افتاده اسلللت که در اریان ان  صلللفين  بار هم در زمان ح ومت
 عليه السللللا  اميرالمؤمنينو از حوادث مسللللم زندگی حضلللرا  اسلللت که در روایت آمده

وقت نماز عصللر شللد، حضللرا فرمود بروید اینجا  ه بود امالشلل ر به ميدان رفتکه  -اسللت
ها گفتند که وقت نماز اسلللت و سلللت. یک عده از این خشلللک مقد دن نياای نماز خوان

شود و به یک ش لی نماز خواندند اما حضرا با لش ر رفت و آفتاب غروب می نماز قضا
حضلللرا درخواسلللت  ب حضلللرا فرمود اینجا وقت نماز اسلللت، بعدکرد. بعد از غروب آفتا

حدیث رد الشللللمس  .ه شللللدکرد و دوباره آفتاب به وقت فضلللليلت برگشللللت و نماز خواند
ا ما ارأ شاید از خصایص اما  باشد و وانی در اینجا اتفاق افتاده است. حال در این حد

در یللا برای مثللال  .اختيللاراا دارد هم در این حللدفقيلله  کلله بيللان کنيماین را کنيم کلله نمی
لَوَااٍ لَا تُتْرَُ »مسللللل لۀ صللللللاة که آمده اسلللللت:  چيزی  و این« عَلَى کُلِّ حَال خَمْسُ صلللللَ

نيسلللللللت که فقيه بيان کند که نماز نخوانيد اما اگر گفت که در حال حاضللللللر نماز اماعت 
 وااب اسللت که به حرف او عمل شللود زیرا خير بيافتد؛نيد، یا بيان کرد که الان نماز تأنخوا
تواند این کار را انجا  دهد. اگر مصللحت اقتضلا کرد و یک مصللحت عمومی بود می فقيه

خود  را نيسللت، این مصلللحت یک مصلللحت دلبخواهی . این مصلللحتباید اطاعت شللود
دليل باشللللد.  خاصلللله دیگر بيان کرده باشللللد، حال چه ادلۀ عامه و یا ادلۀ شللللارک در ادلۀ
نيم فقيه باید ولی امر باشللللد برای همين اسللللت به دليل این ه ی ی از ارکان کاین ه بيان می

های طبق موازین و ملا  حت هم باید برمصلللللل ت اسلللللت،ولایت امر تشلللللخيص مصللللللح



ه اح ا  فرعيه شللرعی تشللخيص داده شللود که این از کار فقيه نيسللت. بنابراین محدود ب
 نيست.

های گذشللته هم مطرش شللد که ولایت فقيه محدود به اح ا  الهی اسللت و امتياز در بحث
اسلللتبدادی واود ندارد  ،ها این اسلللت که در این ح ومتح ومت ولایی با دیگر ح ومت

بر فرمان بخواهد باید انجا  شللللللود، خير، فقيه تحت فرمان اسللللللت و  هرچهمثلًا فقيه که 
هم  صلللی الله عليه و آله و سلللم بل ه زیر فرمان خداسللت. حتی خود رسللول اللهنيسللت 
رَکْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَ » طور اسللللت؛ به ایشللللان هم گفته شللللده اسللللت:همين لَ ِنْ أَشللللْ

رین هم فرموده  صللی الله عليه و آله و سللمبه رسلول خدا خداوند « لَتَُ ونَنَّ مِنَ الْخاسلِ
 حاکميت   حاکميت فرا قانون نداریم و همۀدر اسللللللالذا  اسلللللت که تو هم عبد هسلللللتی.

 ن قانون را فقيه تشخيص، حاکميت دون قانون است. اما این قانون چيستل ایاسلا 
 دهد.می

ی ی اح ا  ِاتيه و ایم که اح ا  شلللرعيه بر دو قسلللم اسلللت؛ اصلللول بيان کرده در مباحث
ح م خدا اسللللت و  ِاتهاسللللت. اح ا  ِاتيه یعنی اح امی که فی ی ی هم اح ا  سلللللطانيه

يان احتياای به اعل اما  یا فقيه ندارد و یک اح ا  را هم به عنوان اح ا  سلللللللطانيه ب
کردیم که این اح ا  سللللللطانيه اح امی اسلللللت که خداوند متعال اارا یا تشلللللریع آن را به 

این اح ا  هم فقيه تحت آن عموماا و آن اح ا  عامه و در حاکم واگذار کرده اسلللللللت. 
د. یعنی آن هم ضابطه اصول تشریع شده باید بياید و باید در آن چارچوب ح م صادر کن

عامه آمده ضللللللابطه بيان کند. ضللللللواب  آن هم در اح ا  ند بیتواطور نمیدارد و همين
رَار»اسلت. مثلًا حدیث  رَرَ وَ لَا ضلِ صلر و حر  آمده اسلت. این آمده اسلت، حدیث عُ« لَا ضلَ
موازین تشخيص مصلحت را برای فقيه تعيين شرک آمده  که در ایکليه موارد و ضواب ِ

ح م شللللللرعی وابته الهی نداریم، این کرده اسللللللت، یا موازین اعل ح م در آن مواردی که 
 ضواب  معين شده است که فقيه باید در این ضواب  ح م خود بيان کند.

اختياراا ح ومتی اسلللللت. یعنی  همان قيد دو  اسلللللت، قيد در تبعيض اصلللللل سلللللو  که
 است کمتر از اختياراا ح ومتی فقيه وابت اختياراا ح ومتی را که برای کسی مم ن است



فرماید که همان اختياراا می رحمۀ الله عليه اما  بداند اما که برای معصللو  وابت اسللت
هم رای فقيه وابت است بعليهم السلا  ح ومتی که برای رسول اکر  و ائمه معصومين 

برای هر حاکمی وابت اسللللت  ایم که آن اختياراا ح ومتی کلًابيان کردهنيز وابت اسللللت. ما 
به این شلللللل ل اسلللللللت؛ در  م شللللللرک و ح ومت الهی هم نباشلللللللدآن حاکم حاک حتی اگر
کميت یک سللللللری يين کنند، حاعخواهند یک حاکمی را تمی های عرفی هم کهح ومت

این اختياراا برای فقيه وابت اسللللت و نه برخی از  فرماید همۀمی اما  اختياراا وابتی دارد.
 آنها. 

 لذا این مطلقه در مقابل این دو نوک تقييد است.

 ی الله علی محمد و آله و سلموصل


